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اینشتین در آمریکا
 نگاهي به حواشي زندگي آلبرت اینشتین در پرینستون

آلبرت اینشــتین ۵۴ ســاله در کشــتی اقیانوس پیمای وستنورلند 
رهســپار جایی بود که بنا بــود برخلاف آنچه او در تصور داشــت، 
موطن همیشــگی او شــود؛ تا لحظه مــرگ. در روز ۱۷ اکتبر ۱۹۳۳ 
اینشــتین به بندر نیویورک در خاک ایالات  متحده آمریکا وارد شــد. 
در اسکله خیابان بیست و سوم کمیته ای به انضمام یکی از دوستان 
اینشتین به نام ســاموئل آنترمایر که یک وکیل رسمی برجسته بود، 
درحالی که چند شاخه گل ارکیده در دست داشت، به همراه گروهی 
از جوانان در زیر باران منتظر ورود اینشــتین بودند. جوانانی که آمده 

بودند و قصد داشتند کارناوال شادی به راه اندازند و رژه بروند.
امــا اینشــتین و همراهان او در هیچ جا پیدا نشــدند. گویی غیب 
شــده بودند و کســی نمی توانســت آنها را ببیند! آبراهام فلکسنر، 
بنیان گذار و رئیس انستیتوی مطالعات پیشرفته پرینستون، با جدیت 
هرچه تمام اصرار داشــت که بــدون توجه به اینکه اینشــتین چه 
می خواهد و تمایل دارد مراســم استقبال از او چگونه باشد، او را از 
تبلیغــات و جاروجنجال های تبلیغاتی دور نگه دارد؛ بنابراین او یک 
قایق مخصوص را با دو نفر از افراد مورد اعتماد انســتیتو به پیشباز 
فرســتاد. فلکسنر دستور داده بود به  محض اینکه کشتی از قرنطینه 
خارج شــد، اینشتین و همراهانش را ســوار قایق کنند و به محل از 
پیش تعیین شــده منتقل کنند. فلکسنر به اینشتین تلگراف فرستاده 
و خیلــی کوتاه چنین گفته بود: هیــچ اظهارنظری نمی کنی و هیچ 
مصاحبه ای با هیچ کس و درباره هیچ چیز انجام نمی دهی. فلکسنر 
برای اینکه دوباره پیغام خودش را به اینشــتین ابلاغ کند، یادداشتی 
را با واســطه یکی از افراد معتمدی که به پیشــباز مخفیانه اینشتین 
فرستاده بود، برایش نوشت. او خطاب به اینشتین چنین نوشته بود: 
امنیت تو در آمریکا بســته به سکوت تو و خودداری کردن از حضور 

در مجامع عمومی است.
اینشــتین درحالی که ویلن خود را به دوش گرفته بود، با انبوهی 
از موهای پریشــان که حالا دیگر به سرعت در حال سفید شدن بود و 
از زیر کلاه سیاه و لبه پهن آن بیرون زده بود، بدون جلب  توجه و به 
صورتی مخفیانه ســوار قایقی شد که فلکسنر فرستاده بود. قایق او 
و همراهانش را به بنــدرگاه باتری آورد. در بندرگاه اتومبیلی منتظر 
بود تا آنها را به پرینســتون ببرد. فلکســنر به خبرنــگاران گفته بود: 
آنچه دکتر اینشتین می خواهد، این است که او را در صلح و آرامش 

خودش باقی بگذارند.
درواقع اینشــتین علاوه بر صلح و آرامشــی که فلکســنر اشاره 
کرده بود، یک روزنامه و یک بســتنی قیفی هم می خواست؛ بنابراین 
به  محض اینکه در هتل محل اقامتش در پرینســتون مســتقر شد، 
لباس هایش را عوض کرد، لباســی راحت پوشید و درحالی که پیپ 
خودش را آتش کرده و گوشــه لبش گذاشته بود، قدم زنان به سراغ 
باجــه روزنامه فروشــی رفت. اینشــتین یکــی از روزنامه های عصر 
نیویورک را خرید و به ســرعت نگاهی به ســرمقاله های آن انداخت 
تا با آنچه در اطرافش می گذرد، بیشــتر آشنا شود. سپس به سمت 
یک دکه بستني فروشی رفت. اسم این دکه بستنی فروشی «بالتیمور» 
بود. در آنجا او با انگشــت به بســتنی قیفی ای اشــاره کرد که چند 
لحظه قبل یک دختر دانشجو از همان خریده بود. فروشنده بستنی، 
سفارش موردعلاقه اینشــتین را به او داد و درحالی که داشت بقیه 
پولش را پس می داد، با خودش آهسته زمزمه کرد: این  یکی در دفتر 

خاطرات من ثبت خواهد شد.
در منتهی الیه ســالنی که محل موقت مرکز مطالعات پیشــرفته 
پرینســتون بود، دفتر کاری اختصاص یافت. در آن زمان انستیتو ۱۸ 
دانشــمند را اســتخدام کرده بود که در آنجا مشغول کار و پژوهش 
بودند. یکی از آنها اســوالد وبلن، ریاضی دان معــروف و برادرزاده 
تومــاس وبلــنِ جامعه شــناس بود. جان فــون نیومان هــم که از 
پیشــگامان علوم کامپیوتر بود، در پرینســتون حضور داشت. وقتی 
دفتر کار اینشــتین را به او نشــان دادند، از او پرســیدند چه وسایلی 
برای دفتر کارش نیاز دارد. اینشــتین در جواب گفت: یک میز تحریر، 
یک صندلی، کاغذ و مداد و یک ســطل آشغال بزرگ که بتوانم تمام 

اشتباهاتم را در آن بریزم.
اینشــتین و السا، همسر دوم اینشــتین، به  زودی خانه ای را برای 
اجاره کردن پیدا کردند. آنها ورود بــه خانه جدید را با ترتیب دادن 
یک برنامه موسیقی تک نوازی که در آن آثاری از هایدن و موتزارت 
را می نواختند، جشــن گرفتند. زوج آلبرت و السا اینشتین از برخی 
دوستان خود دعوت کردند تا در این برنامه گرد هم  آیند. ویلنیست 
معروف تاشــا ســیدل نوازنده اول و رهبر ارکستر بود. اینشتین هم 
ویلنیســت دوم برنامه بود. تاشــا به آلبرت نکاتــی درباره ویلن و 
نواختن آن آموخت؛ در عوض اینشــتین هم به او نظریه نســبیت 

را توضیح داد.
شــایعات زیادی در شــهر پرینســتون و درباره علاقه اینشتین به 
موســیقی رایج شــده بود. یکی از آن شــایعات این بــود که در یک 
گروه چهار نفره به همراه استاد برجســته ویلن، فریتز کریسلر، ویلن 
می نواخت و در یک  لحظه به نظر می رسد که آنها از هارمونی خارج 
می شوند. کریســلر از نواختن دست می کشــد و خطاب به اینشتین 

می گوید: چه خبر است آقای پروفسور! شمردن هم بلد نیستی!
اینشــتین خیلی زود برای خودش تصویر و شــمایلی به دســت 
آورد کــه روزبــه روز بزرگ تر می شــد و صورتی افســانه ای به خود 
می گرفت. او یک پروفســور برجســته فیزیک بود؛ مهربــان، آرام و 
گاهی متحیر و آشــفته؛ اما همواره شیرین ســخن بود و گم شده در 
میان افکار خودش. او به بچه های همســایه در تکالیف شان کمک 
می کرد و به ندرت موهایش را شانه می زد. او قادر بود چهره آشفته 
و در عین  حال نابغه خود را به همان اندازه مشهور خاص و عام کند 
که چارلی چاپلین راه رفتنش را. اینشتین در عین  حال که تودار و تنها 
بود، مهربان و کمی گیج و سردرگم نیز بود. باهوش و زیرک بود و در 
بیان نظرش مصلحت اندیش نبود. او به یکی از همسایگانش گفته 
بود: من به ســنی رسیده ام که اگر کسی به من بگوید جوراب بپوش، 
می توانم به او بگویم نمی خواهم. آلبرت اینشــتین بیش از ۲۰ سال 
را در شهر پرینســتون آمریکا واقع در ایالت نیوجرسی زندگی کرد و 
در همین شــهر چشم از جهان فروبســت؛ اقامتی طولانی مدت که 
خودش هم در بدو ورود به آمریــکا گمان نمی کرد این قدر طولانی 

باشد و دیگر هرگز به سرزمین مادری اش، آلمان، بازنگردد.
* عضو هیئت  تحریریه فصلنامه نقد کتاب
علوم محض و کاربردي

علم از دریچه سینما

یک فضای مجازی بزرگ، یک جهان کامل
معرفي و بررسي کوتاه فیلم «بازیکن شماره یک آماده»

فیلم «بازیکن شــماره یک آماده» محصول ســال ۲۰۱۸ آخرین 
ساخته استیون اســپیلبرگ است. مثل همیشه وقتی اسم اسپیلبرگ 
به میان می آید با فیلمی روبه رو هســتیم که هم مخاطبان عامه را 
مجذوب خود می کند و هم مخاطبان خاص و منتقدان را. این فیلم 
نیز مستثنا از این قاعده نیست. اسپیلبرگ نشان می دهد که به خوبی 
روح زمانه و دغدغه های آن را می شناسد و می داند که جهان امروز 
با چه سؤال هایی دست به  گریبان است. حتی وقتی که فیلم «لینکن» 
را می ســازد، فیلمــی که به یــک رئیس جمهور افســانه ای آمریکا 
می پردازد، عملا گوشه چشــمی به فضای امروز آمریکا و مشکلاتی 
که هنوز سیاه پوســتان و سایر اقلیت ها در این کشور دارند نیز داشته 
و این گونه انســان امروزی را بــا تلنگرهایی به تفکر وامی دارد. فیلم 
آخر اســپیلبرگ نیز همین طور اســت، اما برخلاف ســایر فیلم ها به 
فضــای مجازی می پــردازد. اینکه چگونه مــا در فضای مجازی در 
حال فرورفتن هستیم تا حدی که کم کم جهان واقعی ما دارد همان 
 VR فضای مجازی می شــود. شاید بســیاری از ما تجربه استفاده از
یا همان واقعیت مجازی را داشــته باشــیم. آن دوربین های خاص 
را روی چشــم هایمان گذاشــته باشــیم و تجربه ای عجیب را از سر 
گذرانده باشــیم. من یک بار این تجربه را انتخاب کردم که به عمق 
اقیانوس بروم و با لاک پشــت ها و عروس های دریایی روبه رو شوم. 
ناگهان نهنگی از روبه روی من گذشت و آن چشم بزرگش را به سوی 
من چرخاند. خیره به چشــم نهنــگ، یاد فیلــم موبی دیک افتادم. 
احســاس کردم من نیز مانند کاپیتان آن کشتی در حال غرق شدن در 

این فضای مجازی به دست این نهنگ غول پیکر هستم.
فیلم «بازیکن شــماره یــک آمــاده» عمیقا من را بــه یاد فیلم 
ماتریکــس خواهران واچوفســکی انداخت. هــر دوی این فیلم ها 
درباره آینده هستند: اینکه جهان به چه سمتی می رود و این حرکت 
چه تبعاتی ممکن اســت برای ما داشته باشــد. البته اگر ماتریکس 
درباره جهانــی هولوگرام مانند صحبت می کند - جهانی که شــاید 
برای ما تا اندازه ای زیاد ناملموس باشد- فیلم اسپیلبرگ از واقعیت 
مجــازی ای حرف می زند که بســیاری از ابعــاد آن در جهان کنونی 
تحقق یافته اســت. هر دوی این فیلم ها با وجود این تفاوت عمده، 
در یک موضوع بســیار مهم مشترک هستند. آنها بیش از آنکه راوی 
جهان نوی ساخته شــده و ویژگی های عجیب و پیچیده آن باشــند، 
داســتان یک شورشــی را به نمایش می گذارند: کسی که علیه این 
جهان ساخته  شــده که بی شک براساس معیارهای ارائه شده در این 
فیلم ها بر ضد ماهیت و هویت اصلی انســانی اســت، قیام می کند. 
یکی می خواهد ســلطه انســان های رایانه ای را علیه انســان های 
واقعــی از بین ببرد و جهان واقعی را به نمایش بگذارد؛ جهانی که 
به طورکامل از ذهن و خاطره انســان ها پاک شــده است؛ اما دیگری 
می خواهد بــر نفوذ روزافــزون دنیای مجازی علیه انســان ها قیام 
کنــد؛ دنیایی که البته همه چیز را به انســان می دهــد، اما واقعیت 
را از او می گیرد. واقعیتی که گرچه در نگاه اول کســالت بار اســت، 
اما حاوی زیباترین عناصر انســانی از جمله عشــق است، چیزی که 
در جهان مجازی یافت نمی شــود. بی شک وقتی با چنین استدلالی 
روبه رو شــویم، این موضوع در ذهن ما تقویت می شود که باید علیه 
چنین جهان تازه ای دســت به شــورش زد. البته این جهان های نو 
نه تنها توانایی های زیادی نیز در خود مستتر دارند، بلکه درعین حال 
به شــدت از خود مراقبت کرده و لحظه به لحظه بر قابلیت های خود 
می افزایند؛ بنابراین چیره شدن بر چنین دنیایی که می تواند به سرعت 
و بــا قدرت زمام فکری و ذهنی ما را در دســت بگیــرد، نیاز به یک 
شورشــی در حد یک قهرمان دارد؛ اما این فقط یک ســوی داستان 
است. در آن ســوی این روایت انســان های زیادی هستند که از این 
توانایی های دنیای جدید به شدت استقبال می کنند. آنها از امکاناتی 
که این دنیاها برای ما به وجود می آورند به عنوان بزرگ ترین دستاورد 
بشــری یاد می کنند. در نظر چنین انســان هایی ایــن دنیاهای جدید 
با توانایی هایی که به انســان می بخشــند جزئی از فرگشت ناگزیر او 
هســتند. حال حتی اگر ماهیت و هویت انسان نیز عوض شود، امری 
مقبول خواهد بــود. در این تضاد چه باید کــرد؟ به هر حال حرکت 
به ســوی چنین دنیاهای جدیدی همراه با اســتحاله انسان امروزی 
خواهد بود. محیط زیست و طبیعت نیز دچار آسیب خواهد شد؛ اما 
از ســوی دیگر انسان به سوی موجودی با توانایی های بیشتر حرکت 
خواهد کرد: یک ابرانســان. واکنش ما به چنین تضادی چگونه باید 
باشد؟ به سخن دیگر در هر دو جبهه ماجرا ما باید تا چه میزان یک 
شورشی باشیم؟ این یکی از مهم ترین سؤال هایی است که انسان در 
سال های آینده با آن روبه رو خواهد بود. فیلم اسپیلبرگ داستانِ یک 
فضای مجازی بزرگ به اندازه یک جهان کامل اســت. در این فضای 
ساخته شده، مســابقه ای بزرگ در کار است؛ مسابقه ای که پایه گذار 
این فضای بزرگ مجازی به راه انداخته اســت. افرادی که درون این 
فضای مجازی اند باید یکی پس از دیگری مراحل مختلف را پشــت 
ســر بگذارند تا به جایزه بزرگ برسند؛ اما آن قدر این فضای مجازی 
واقعی شــده که رقیبان برای رســیدن به جایزه از هیچ کاری حتی 
کشــتن افراد در جهان واقعی فروگذار نمی کنند. ســر آخر با وجود 
همه این تهدیدها این قهرمان فیلم است که می تواند مراحل را یکی 
پس از دیگری پشت سر گذاشته و در نهایت جایزه بزرگ را که همان 
مالکیت این جهان بزرگ مجازی اســت، از آن خود کند. فیلم بسیار 
خوش بینانه به پایان می رســد. محدودیت هایی در اســتفاده از این 
فضای مجازی گذاشــته می شود و افراد در روزهایی حق استفاده از 
این فضا را ندارند و باید در جهان واقعی در کنار یکدیگر باشند. البته 
فکر نمی کنم در واقعیت و با سیطره فضای مجازی بر انسان، شاهد 
چنین پایان خوش بینانه ای باشیم. اسپیلبرگ با این پایان خوش بینانه 
انگار می خواهــد از واقعیت های جهان پیچیده امروز فاصله بگیرد 
و فیلمی تولیــد کند که همه حتی کودکان هم از آن لذت ببرند؛ اما 
فضای مجازی در واقعیت دارد همه چیز ما را شامل می شود. آن قدر 
هجمه آن سنگین اســت که انسان به شکل واقعیتی افزوده در این 
جهــان درمی آید. ما جزئی افزوده بر این جهان بزرگ می شــویم نه 
اینکه واقعیت مجازی چیزی به ما اضافه کند. چنین چیزی می تواند 
وحشــتناک باشد. اما از سوی دیگر جزئی از تکامل انسانی نیز هست 
که چه بخواهیم و چه نخواهیم باید با آن روبه رو شویم. حال اینکه 
تا کجا باید آن را پذیرفت و کجا باید علیه آن قیام کرد، چیزی اســت 
که نه با این تحلیل ها بلکه با روندی که طی می شــود، مشــخص و 

معلوم خواهد شد.

علم و جامعه

تا قبل از زمان زلزله لیسبون اول نوامبر ۱۷۵۵ با بزرگای ۸٫۵ عملا 
یافته های تجربی و علمی در مورد زلزله ناچیز بود. دلیل زمین لرزه ها 
معمولا از سوی اربابان کلیسا به گناهان انسان ها و به صورت تلافی 
و مجازات الهی گناهان بعضی از مردم در حق همه مردم و ساکنان 
یک ســرزمین تفسیر می شد. شــبه جزیره ایبری که شامل کشورهای 
اســپانیا و پرتغال اســت، در محدوده تلاقی ورقه های اروپا و آفریقا 
در حال حرکت به طرف یکدیگر و شــکل گیری یک منطقه گســترده 
و پراکنده از گســلش است. این گســل ها شامل گسل های فرورانشی 
متعدد نیز می شــوند. ســونامی بعد از زمین لــرزه اول نوامبر ۱۷۵۵ 
لیســبون، دلیل اصلی ویرانی فاجعه بار بود. صبح روز یکشــنبه، اول 
نوامبر ۱۷۵۵ شــاهدان عینی روز درخشــان و باشکوهی را توصیف 
می کننــد؛ بین ســاعت ۹ و ۱۰ صبح، حرکت آرامی حس شــد که با 
شدیدتر شــدن، خانه ها را به لرزه درآورد و ابتدا «باعث به هم خوردن 
تعادل کالســکه ها در خیابان اصلی شــد». هنگامی که این تکان ها 
با «نوعی ســروصدای عجیب و ترســناک در زیر زمین» دنبال شــد، 

فهمیدند که ممکن است این پدیده نشانه ای از یک زلزله باشد.
با صدای بسیار ترسناک حاصل از فروریختن یکباره ساختمان های 
بزرگ در شــهر، «طبقات بالای خانه ها تکان خورد و فورا فروریخت. 
شاهدی در حالی که از ویرانی های خیابان کلیسای پائول بالا می رفت، 
اجتمــاع حیرت آوری از زنــان و مردان از همه طبقات و شــرایط را 
یافت». در میان افراد چند کشــیش مهم از کلیســای اسقفی بودند 
–البته چندین کشیش نیز در لباس رسمی شان هنگام مراسم عشای 
ربانی از محراب ها فرار کــرده بودند-؛ زنان با لباس پاره و بعضی ها 
بدون کفش؛ همــه اینها افرادی بودند کــه در اینجا به عنوان مکان 
امن برای خطرات متقابل پناه آورده و برای دعاکردن زانو زده بودند.

در حین این عبادت مشــتاقانه، «دومین شــوک بزرگ رخ داد که 
اندکی کم شــدت تر از اولی بود و تخریب ســاختمان هایی را که قبلا 
بسیار شکسته و ضعیف شــده بودند، کامل کرد. به علاوه این شوک 
دوم با وضعیتــی به مراتب وحشــتناک تر از شــوک اول همراه بود. 
فریادی شــنیده شد که کسی می گفت: دریا دارد به سمت ما می آید، 

حتما همگی خواهیم مرد».
کشــتی ها در قلب توفانی خشــمگین در هم شکســتند و حتی 
اتفاقات وحشــتناک تری رخ داد: «اســکله جدیدی که کاملا از مرمر 
ســخت و با صرف هزینه های بســیار زیاد ساخته شــده بود، با همه 
مــردم روی آن به طور کامل در توفان بلعیده شــد؛ مردمی که برای 
نجات زندگی شان به طرف آن فرار کرده بودند و فکر می کردند که در 
چنین مکانی در امنیت هستند. در همان زمان تعداد زیادی از قایق ها 
و کشــتی های کوچکی که در نزدیکی آن لنگر انداخته بودند (تقریبا 
همه آنها پــر از مردمی بودند که به همان دلیل خود را به آن طرف 
رســانده بودند)، همگی در گرداب غرق شــده و دیگر هیچ گاه دیده 
نشدند». شــاهدان ماجرا تعریف کردند که سطح آب رودخانه شش 
متر بالا آمده و ناگهان ســقوط کرد و باعث فرو رفتن تمام اســکله و 
کشتی ها ظاهرا به داخل یک گودال شد. یکی از شاهدان استنباط کرد 
که آن حفره باید بلافاصله بسته شده باشد؛ چون بعدها کوچک ترین 

اثری از لاشه کشتی ها و اسکله دیده نشد.
شــهر لیســبون در صبح آن روز برای بار ســوم نیز تــکان بزرگی 
را تجربــه کرد کــه با برخاســتن موج های بزرگ دریایــی که امروزه 
دانشــمندان آن را به عنوان ســونامی می شناسند نیز همراه شد. یک 
فاجعه ناگزیر ثانویه یعنی آتش ســوزی نیــز بلافاصه پس از آن رخ 

داد. تمام روز مقدس، جشــن بزرگی در کشــور پرتغال بود و «طبق 
روال معمــول هر محراب در هر کلیســا با تعدادی شــمع مومی و 
لامپ روشــن شده بود. شــمع های واژگون، الوار واژگون و پرده های 
پاره را به آتش کشیدند و «آتش سوزی به سرعت به طرف خانه های 
مجاور گسترش یافت و در آنجا به آتش دودکش آشپزخانه ها وصل 
شــد». در حالی که هوا تاریک می شد، «تمام شــهر در آتش بزرگی 
می ســوخت؛ آتشی بســیار درخشــان که با روشــنایی آن به راحتی 
می توانستم ببینم و بخوانم. بدون اغراق می توان گفت که در یک آن 
حداقل صد مکان مختلف در آتش بودند و به این ترتیب تا شش روز 

بدون وقفه با هم می سوختند».
مانند اغلب مواقع، تخمین ها از کل تلفات جانی متغیر بود، ولی 
تنها در شهر لیسبون برآورد شد که بیش از ۶۰ هزار نفر کشته شده اند 
که بیــش از ۲۰ درصد کل جمعیت ۲۷۵ هزار نفری شــهر بود. کاخ 
ســلطنتی با زمین لرزه و ســونامی پس از آن تخریب شد. آرشیوهای 
ســلطنتی که شامل اکتشافات قدیمی، نقاشی ها، ۷۰ هزار جلد کتاب 
در کتابخانــه که حاصــل قرن ها زحمت بــود، در عرض چند دقیقه 
وحشــتناک از بین رفت. به عــلاوه اثرات مخرب زلزله لیســبون در 
خارج از این شهر نیز گسترش یافت. این زلزله باعث تکان های بسیار 
شــدید در آفریقا شــد که با مصدومیت و تلفات جانی در شهرهای 
فاس و مکناس و آســیبی متوســط در الجزیره در فاصله ای بیش از 
هزار و ۱۰۰ کیلومتر همراه بود. ســونامی نیز باعث آســیب در امتداد 
ســواحل پرتغال، جنوب غرب اسپانیا و غرب مراکش شد. در منطقه 
الغرب در جنوب پرتغال، شاهدان عینی امواجی را که ارتفاع شان به 
۳۰ متر می رســید، توصیف کردند. هرچند ســونامی مسبب بیشترین 
خرابی در فواصل دور از ناحیه لیســبون بود، اما تکان ناشی از زلزله 
نیز به اندازه کافی قوی بود تا در فرانســه، ســوئیس و شــمال ایتالیا 
احســاس شود. مدتی قبل از زلزله آتشفشــان وزوو فوران کرده بود؛ 
هنگامــی که زمین به لرزه درآمد، فعالیت آتشفشــان متوقف شــد. 
اکنون دانشمندان می دانند که زلزله های بزرگ می توانند سامانه های 
فورانی آتشفشــان های بزرگ را تحت تأثیر قرار دهند؛ اما در بیشــتر 
وضعیت های جدید که مشــاهدات خوبی داریم، ایــن اثرگذاری به 
صورت دیگری است؛ زلزله ها سیستم آتشفشانی و فعالیت آزادسازی 

را مختل می کنند، ولی باعث توقف آن نمی شوند.
هنگامــی که زلزله لیســبون به معنــای واقعی اروپــا را به لرزه 
درآورد، به تعبیری مباحث بنیادی فلسفه در قرن هجدهم را متحول 
کــرد. دوران روشــنفکری حدودا در اوایل این قرن آغاز شــده بود، با 
«روشنفکری» اي که از سوی امانوئل کانت به این صورت تعریف شد: 
«رهایی بشر از افکار تحمیل شده بر او. تحمیل افکار ناشی از ناتوانی 
انســان در اســتفاده از درک و فهم خودش بدون دخالت شــخص 
دیگری». بعدا کانت شــعار ایــن دوران را Sapere Aude! اعلام کرد 
که به صورت تحت اللفظی «جرئت اندیشــیدن داشته باش» ترجمه 
می شــود و مفهومش آن است که «شــجاعت داشته باش تا دلایل 
خودت را ابراز کنی». همان طور که شــرح داده شد، روشنفکری ذاتا 
با دین در تناقض نبود؛ اما اصول این مفهوم باعث شــد تا فلاســفه 
خرافات را به چالش کشــیده و از مهم ترین مهارت های منطقی شان 
برای نقد مفاهیمی که قبلا تنها مســائل اعتقادی بوده اند، اســتفاده 

کنند.
امانوئل کانت (فیلســوف آلمانــی، ۱۷۲۴-۱۸۰۴م) بعد از رخداد 
زمین لرزه یکم نوامبر ۱۷۵۵ لیسبون پرتغال به مطالعه زمین شناسی 
پرداخت و ســه کتاب درباره این زلزله منتشر کرد. کانت جوان که با 
رخداد این زلزله و ســونامی بزرگ شــوکه شده بود، توجهش به کل 
به یافتن دلایل رخداد زمین لرزه معطوف شــد. او همه اطلاعات را از 
اخبار، مســتندات و مطالب منتشرشده درباره رخداد زلزله لیسبون را 

گردآوري کرد تا نظریه دلیل رخداد زلزله را فرموله کند.

نظریه کانت به این موضوع می پرداخت که جابه جا شدن غارهای 
زیرزمینی که با گازهای آتشــین پر شده اند، دلیل رخداد زلزله هاست 
(که درنهایت مشــخص شــد این نظر درســت نیســت). این نظریه 
یکــی از اولین نظریه های مدرن و سیســتماتیک برای توضیح رخداد 
زمین لرزه ها بر پایه دلایل طبیعــی (به جای دلایلی مافوق طبیعی) 
است. بر اســاس نظر والتر بنیامین (فیلسوف آلمانی ۱۸۹۲-۱۹۴۰م) 
جزوه کم ورق (در ٤۸ صفحه و حاوي سه مقاله) کانت درباره زلزله 

آغاز علم زلزله شناسی در دنیا است.
ژان ژاک روسو نیز که طرفدار پر و پا قرص روشنفکری نبود، توانست 

خیلی از عقاید این دوران را با قبول خدای مشترک مسیحی-یهودی 
با مذهب تطبیق دهد. همان گونه که لایبنیتس و پاپ این کار را برای 
توجیه کســانی کردند که زلزله ها را نشــانه ای از نقص و کاستی در 
یک جهان طبیعی آفریده شــده می دانســتند. کانت وجود خداوند را 
فراتر از میدان دید منطق و اســتدلال تشــریح کرد و نتیجه گرفت که 
حقیقــت وجود خدا را فقط با دلایل فرضــی نمی توان اثبات یا نفی 
کرد. با در نظر گرفتن مجدد شــعاری که کانت برای این دوران عنوان 
کــرده بود، وجود چنین دیدگاه های مختلفی گیج کننده نیســت؛ زیرا 
اساســا روشنفکری درباره سؤالات بوده است؛ نه پاسخ گویی به آنها. 

بــا در نظر گرفتن این دیدگاه، زلزله لیســبون تأثیــری فراتر از تحکیم 
دیدگاه های فلاســفه یا رهبران مذهبی داشــت (به دنبال این زلزله 
«جان وسلی» که یکی از پیشتازان جنبش پروتستان در قرن هجدهم 
در انگلستان بود، در میان اولین کسانی قرار گرفت که شدیدا استدلال 
می کردند زلزله ها بیشتر از آنکه علل صرفا طبیعی و تصادفی داشته 
باشند، خواســت خدای قادر متعال هســتند). همچنان که فلاسفه 
و رهبــران مذهبی تلاش می کردند تــا زلزله ها را با مفاهیم مرتبط با 
دیدگاه خودشان درک کنند، افراد متمایل به علم –که بعضی از آنها 
رهبران مذهبی نیز بودند– گام های کوچک؛ اما مهمی را به ســمت 

یک کشف ســازمان یافته و علمی درباره زلزله ها به عنوان یک پدیده 
طبیعی برداشتند. اگر زلزله های قبلی مربوط به سال زلزله خیز ۱۷۵۰ 
در بریتانیای کبیــر اصطلاحا این تپش را تحریک کرده بود، بررســی 
علمی چشــمگیر درباره زلزله ها با وقوع زلزله لیسبون مانند سیلابی 
بــه راه افتاد. بعضــی از باهوش ترین افراد علمــی آن دوران تلاش 
کردند تا زلزله ها را ثبت کرده و بشناســند. در این جریان آنها اساســا 
بعضی از نظراتی را که به منظور بررســی و شناســایی جســت وجو 
کرده بودند، اثبات کردند. به سادگی با شروع یک اکتشاف سامان یافته 
درباره یک پدیده طبیعــی، آنها به  طور ضمنی زلزله را به عنوان یک 

پدیده طبیعی که از طریق اســتنباط تجربی و عقلانی قابل فهم بود، 
به رسمیت شناختند.

زلزله لیســبون به همراه دیگر زلزله های سال ۱۷۵۰ عاملی شد تا 
زلزله شناسی به عنوان زمینه ای از تحقیقات علمی به سرعت شکوفا 
شــود. با وجود آنکه کاتالوگ های زلزلــه تا قبل از ۱۷۵۵ و به ویژه در 
سال ۱۷۵۰ گردآوری شده بودند، تلاش برای جمع آوری کاتالوگ پس 
از وقوع زلزله لیسبون دو برابر شد. در سوئیس فیلسوف طبیعی الی 
برتران (۱۷۹۰-۱۷۱۲) یک گزارش تاریخی از زلزله های احساس شده 
در ســوئیس در سال های ۵۶۳ تا ۱۷۵۴ را جمع آوری کرد. این تلاش 
و دیگر اقدامات قدیمــی برای تهیه کاتالوگ الهام بخش تلاش دیگر 
افراد در ســال های بعد شد. در انگلســتان رابرت مالت کاتالوگی از 
زلزله های شناخته شــده بین ســال های ۱۶۰۶ قبــل از میلاد تا ۱۸۴۲ 
پس از میلاد را جمع آوری کرد که این اقدام بسیار بزرگ در سال های 
۱۸۵۲ تا ۱۸۵۴ در یک ســری گزارش های حــدودا ۶۰۰ صفحه ای به 

چاپ رسید.
پژوهش های سرنوشت ســاز مالت نقش مهمی را در گســترش 
زلزله شناســی به عنوان یک دانش نوین ایفا کرد؛ اما نباید نقش مهم 
تلاش های اندیشــمندان قبل از مالت را بی اهمیــت در نظر گرفت. 
برتراند و جان میچل فراتر از شــناخت ساده زلزله ها گام نهادند. در 
دوران معاصر آنها، این دو نفر تلاش کردند تا مشــاهدات خود را به 
یک روش سامان یافته و علمی تفسیر کنند. برتراند جزء اولین کسانی 
بود که ســرعت بالای تکان زلزله ها را شناســایی کــرد. او همچنین 
فهمید که زلزله ها در بعضی مناطق ســوئیس در مقایســه با دیگر 
نواحــی آن بیشــتر رخ می دهند که او این تفاوت را ناشــی از وجود 
چشمه های معدنی، غارها و بسترهای سولفوری در مناطق لرزه خیز 
آن می دانســت. زلزله لیسبون به همراه زلزله های سال ۱۷۵۰ دوران 
زلزله شناســی تجربی و مشاهده ای را شکل دادند. این زلزله ها توجه 
دانشمندانی مانند میچل، برتراند، مالت و دیگر اندیشمندان هم دوره 
آنــان را به خود جلــب کرد و همواره بدین صورت اســت که توجه 
بهترین ذهن هــا در هر دوران به جذاب ترین مســائل و درگیری های 

بسیار ناگهانی جلب می شود.
فلاســفه و رهبران مذهبی زلزله لیسبون را با مفاهیم تئوری های 
فلســفی خودشان بررســی می کردند. جدا از این مســائل که دوران 
روشنفکری را شکل دادند، دنیای غرب در قرن هجدهم نیز یکی دیگر 
از مواردی بود که اســتدلال نقش بسیار مهمی را در آن ایفا کرد. در 
این دوران آیزاک نیوتن چندین مــورد از بنیادی ترین اصول فیزیک را 
مطرح کرد، کپرنیک و گالیله دیدگاه جهانی زمین مرکزی را به چالش 
کشیدند و کپلر قوانین ســاده پیش بینی حرکت سیارات را به صورت 
خیلی ظریف و دقیق اســتنتاج کرد. بدین ســان یــک جهان منظم و 
قابل پیش بینــی پدیدار و رفتار تمامی اجســام از خرده ســنگ های 
متحرک گرفته تا سیارات غول آسا با استفاده از قوانین علمی ثابت و 

تغییرناپذیر، قابل فهم و قابل پیش بینی شد.
پس از زمانی که انســان شــروع کرد تا با دیدگاهی منظم و قابل 
پیش بینــی به دنیا بنگرد، به ندرت می توان زلزله ای را با تفســیرهای 
فلسفی بیشتر نســبت به زلزله ای که لیسبون و بیشتر اروپا را به لرزه 
انداخت، تصور کرد؛ زلزله مخربی که در آن روز رخ داد، باعث افتادن 
شمع ها از محراب کلیساها و به آتش کشیدن یک شهر شد. این زلزله 
نظریه ها و باورها را به چالش کشــید و به عنوان تســریع کننده برای 
پیشرفت تحقیقات مشــاهده ای، تجربی و مستدل در جهان طبیعت 
نیز بود (خیلی ها معتقدند که روشــنگری یکی از نادرترین ابتکارات 
نوین در قرن ۱۸ بوده اســت. با وجود این نقطه نظر، این مســئله که 
دیدگاه انســان درباره جهــان طبیعت به تدریج تکامــل یافته، کاملا 

واضح و مسلم نیست).
شهر لیسبون نیز مانند دیگر شهرها پس از خرابی ناشی از زلزله و 

آتش سوزی پس از آن به حالت عادی خود برگشت. به اعتقاد راسل 
داینس: «شاید پیامد اصلی زلزله لیسبون شکل گیری مباحث فکری 
نبوده، بلکه این وضعیت جدید جنینی برای اولین بار مسئولیت های 
اجتماعــی را به دنبال پیامدهای یک فاجعــه تعریف کرد». در واقع 
این شــرایط جدید مقدمه ای برای فعالیت های بعدی شد تا بعضی 
از پیامدهای ضایعات ناشــی از یک فاجعه مورد بررســی قرار گیرد. 
درحالی که مباحث روشــنفکری پیامدهای ادامه داری را دربرداشت، 
پذیرش مســئولیت های اجتماعی نیز ابتکاری بود که نســبت به آن 

دوام بیشتری داشت.
مارکیش دو پومبال، نخســت وزیر سابق پرتغال به بازسازی شهر 
لیســبون با یک معماری ســاده که امروزه به نام پومبالاین شناخته 
می شــود، پرداخت. با این حال شــهر لیسبون بازســازی شد و اثرات 
مستقیم و گسترده این زلزله با نتایج غیرمستقیم و شاخص آن درهم 
آمیخت. در واقع این زلزله نقش کوچکی در جا افتادن مباحث بسیار 
مهم فلســفی قرن ۱۸ داشــت که چرا اتفاقات بد رخ می دهند؟ آیا 
جهان طبیعت که زلزله بخشــی از آن است، قابل پیش بینی است؟ 
ممکن اســت کســی گمان کند کــه حداقل بعضــی از این مباحث 
هیچ گاه قابل فهمیدن نیستند. اما زلزله لیسبون علاوه بر اینکه دوران 
روشــنفکری و استدلال را به چالش کشــید، الهام بخش تعدادی از 
بهترین اندیشــمندان آن دوران شد تا با استفاده از مشاهدات موجود 
زلزله را به عنوان یک پدیده طبیعی بررسی کنند. شاید این زلزله بیشتر 
از هر تک رخداد لرزه ای دیگری موجب توسعه زلزله شناسی به عنوان 
زمینــه جدیــدی در تحقیقات علمــی بوده اســت و در یک مفهوم 
گسترده انگیزه ای بنیادی را ایجاد کرد تا حرکت هایی برای فهم جهان 

طبیعت به معنای علمی و نه در قالب خرافات انجام شود.
زمانی که دانشمندان پوســته زمین را کشسان توصیف می کنند، 
منظورشان این است که این پوسته توان آن را دارد که بدون شکستن 
خمیده شــده و سپس به حالت اول خود برگردد. با این حال بازگشت 
کشســان یکی از نتایج کشســانی است. زلزله شناســانی که بر روی 
گسیختگی زلزله ها مطالعه می کنند، از عبارت اضافه جهش استفاده 
می کنند که منظورشان این اســت که گاهی یک گسیختگی گسله از 
حالت تعادل خارج شــده و مانند یک نهال خمیده می شــود که در 
اطراف نقطه تعادلش تلوتلو می خورد تا به وضعیت قائم و معمول 
خود بازگردد. به علاوه کشسانی به نتایجی در قالب مفاهیم انسانی 
یــا اجتماعی نیز اشــاره دارد. مثلا مردم و شــهرها پس از وقوع یک 
زلزله به حالــت عادی برمی گردند. اما همچنین برای طبیعت پویا و 
کشسان جوامع بشری، وقایع ناخوشایندی مانند یک زلزله مصیبت بار 
می تواند مقداری شتاب، چالش، انرژی و گاهی انگیزه ای برای تغییر 

را فراهم آورد.
ارزیابی های جدیــد درباره بزرگای زلزله لیســبون اندازه آن را از 
زلزله های بســیار بزرگ دوران اخیر تاریخی مانند زلزله ۱۹۶۰ شیلی، 
زلزله ۱۹۶۴ آلاســکا و زلزله ۲۰۰۴ ســوماترا کمتر برآورد می کند. اما 
شاید هیچ زلزله دیگری به این اندازه، اثرات و پیامدهایی را به دنبال 
نداشــته است؛  چراکه زلزله لیســبون نقش مهمی را در شکل گیری 
زلزله شناســی به عنوان زمینه ای جدید در تحقیقات علمی ایفا کرد. 
به علاوه باعث شــد تا درک انســان از رابطه اش بــا جهان طبیعت 
تغییــر کند. چارلز دیوی و دیگران که زلزله لیســبون را تجربه کرده 
بودند، ۱۰دقیقه وحشــتناک از تکان خوردن حاصــل از لرزه اولیه را 
توصیــف می کنند. این ۱۰ دقیقه هنگامی که زمین به شــدت لرزیده 
و ســاختمان ها ویران می شــوند، مانند ابدیت است. در واقع این ۱۰ 
دقیقــه در واحدهای زمانی هیچ چیز نیســت؛ امــا می تواند دنیا را 

متحول کند.
* استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عضو وابسته فرهنگستان علوم

فرقي نمي کند ســقوط ماشــیني به دره، زلزله یا سیل؛ سانحه به 
هر شــکلي که باشــد، طبیعتا پیامدهایي را به همراه خواهد داشت. 
ســوانح و بلایاي طبیعي و انسان ساخت، پیامدهاي فراوان اقتصادي، 
اجتماعــي، رواني و فرهنگي دارند. در این میان، پیامدهاي رواني بلایا 
تا مدت ها پس از پایان شــرایط بحراني بر زندگي آســیب دیدگان تأثیر 
خواهد داشــت. در کنار آسیب رساني آشــکار زلزله به اموال، اماکن 
و ســلامت جســماني افراد، تحقیقات متعددي آسیب رساني آشکار 
و پنهــان این پدیده بر بهداشــت و ســلامت روان را نیــز مورد توجه 
قرار داده اند. اختلالات روان شــناختي پس از تروما اغلب در کســاني 
دیده مي شود که مســتقیما در معرض خطر تهدید زندگي و ترس از 
واقعه تروماتیک قرار دارند. هرچه شــدت اســترس زاهاي تروماتیک 
بیشتر باشــد، احتمال اینکه فرد یا گروه به میزان بالاتري از مشکلات 
روان شــناختي مبتلا شوند، بیشــتر است. بســته به عوامل مختلفي 
چون بزرگاي زلزله، تجارب قبلي، آسیب جسمي، میزان امدادرساني، 
پیامدهاي بعدي زلزله و تروماهاي بعدي، شــدت واکنش بازماندگان 
مي تواند متفاوت باشد. این واکنش ها ابعاد جسمي، شناختي، رفتاري 
و هیجاني داشته و بســیاري از این پاسخ هاي روان شناختي/ رفتاري، 
طبیعي هستند؛ مانند واکنش هاي ســوگ و دیگر پاسخ هاي طبیعي 
به یــک رویداد غیرطبیعي، تغییر در تعامــلات بین فردي (اجتناب و 
فاصله گیري، خشــونت و پرخاشگري، تعارضات خانوادگي، خشونت 
خانوادگــي)، تغییر در کارکرد و عملکرد شــغلي (تغییر در ســطح 
توانایي شغلي، تمرکز، کارآمدي در حرفه، غیبت و ترک شغل)، تغییر 

در الگوهاي رفتــاري خودمراقبتي، تغییر در عادت سیگارکشــیدن و 
تغییر در مصرف نوشیدني هاي الکلي. بســیاري از روان شناساني که 
در حــوزه زلزلــه کار مي کنند، بر این عقیده اند کــه لزوما متخصصان 
روان شــناس نباید در این موارد مداخلات روان شناختي انجام دهند؛ 
مگر آنکه واکنش هاي فرد مستلزم مداخلات تخصصي باشد. ذکر این 
نکته ضروري اســت که ارائه کمک هاي اولیه روان شناختي مي تواند 
از تشدید علائم یا تداوم آنها در بلندمدت جلوگیري کند. این کمک ها 

شامل این موارد است:
۱- مراقبت و حمایت کردن به گونه اي که مزاحمت ایجاد نکند.

۲- ارزیابي نیازها و نگراني ها
۳- کمک کردن افــراد در تأمین نیازهاي اولیه خود مانند غذا، آب 

و اطلاعات
۴- گوش کردن به افراد آسیب دیده و نه وادارکردن آنها به صحبت

۵- تسلي دادن به افراد و ایجاد آرامش در این افراد
۶- کمک کــردن بــه افــراد در دریافــت اطلاعــات، خدمــات و 

حمایت هاي اجتماعي
۷- حمایت کردن از افراد در مقابل آسیب بیشتر و با توجه به اینکه 
این اقدامات حرفه اي و اجباري نیستند، تمام نیروهاي امداد و نجات، 
ســازمان هاي مردم نهاد، معلمان مدارس، روحانیون و سایر نیروهاي 

انساني مي توانند آنها را ارائه دهند.
در روزهــا و هفته هــاي بعد از یــك فاجعه، طیف وســیعي از 
پریشــاني هاي هیجاني را تجربه خواهیم کــرد. براي بعضي، اندوه 
فراوان، افســردگي، اضطراب یا حس گناه مشکل ساز مي شود. براي 
بعضي دیگر، مشــکلاتي در کنترل عصبانیت، بدبیني، تحریك پذیري 
و پرخاشــگري به وجود مي آیــد و برخي دیگر از ارتبــاط با دیگران 
اجتناب مي کننــد. براي خیلي ها، خواب همراه با کابوس مي شــود 
و در طول ســاعات بیــداري فلش بك هایي به زمــان وقوع حادثه 

اتفــاق مي افتد. تعــداد زیادي نیز بــه مصرف مشــروبات الکلي و 
مــواد مخدر روي مي آورند. ممکن اســت تفاوت هــاي فرهنگي در 
الگوهاي واکنش روان شــناختي به فاجعه وجود داشته باشند، ولي 
گزارش ها از اقصي نقاط دنیا (مانند چین، ژاپن، ســریلانکا، مکزیك، 
کلمبو، ارمنســتان، رواندا، آفریقاي جنوبي، فیلیپین، فیجي، بوسني، 
انگلستان، استرالیا و ایالات متحده آمریکا) نشان مي دهند که پاسخ 
به زلزله به صورت کلي در سراســر دنیا مشــابه است. ضربه رواني 
ثانویه در چه کســاني ایجاد مي شود؟ علاوه بر افرادي که مستقیما 
فاجعــه را تجربه مي کنند (قربانیان اولیــه)، بازماندگان دیگري هم 
وجود دارند کــه گرفتار پیامدهاي هیجاني فاجعه مي شــوند براي 
مثال، شاهدان و امدادگران (اعم از امدادگران حرفه اي و داوطلب) 
که به جهت امدادرساني به قربانیان اولیه در محل حاضر مي شوند. 
کارکنان و متخصصین پزشکي و بهداشت روان که متعاقب فاجعه، 
با قربانیان اولیه و ثانویه کار مي کنند، به طور مداوم با اثرات هیجاني 
و جسماني فاجعه بر بازماندگان کار مي کنند و به این ترتیب خودشان 
نیز قرباني ضربه و آسیب رواني مي شوند. همین طور روزنامه نگاران، 
کارمندان مؤسســات امدادرســاني و ســازمان حقوق بشــر و... که 
به نوعي درگیر ارزیابي نیازها و اطلاع رساني هستند نیز ممکن است 
خود دچار آسیب شــوند. یورش انبوه امدادگراني که با نیت خیر به 
منطقه آســیب دیده مي آیند، خود مي تواند مسئله ســاز شود. تأمین 
پناهــگاه، امنیت و تغذیه خود امدادگران، هزینه بر بوده و مســتلزم 

استفاده از منابع محدود منطقه آسیب دیده است. در بعضي مواقع، 
مردم فقیر از سایر نقاط کشــور به منطقه سانحه دیده مي آیند تا به 
این طریق از مواد غذایي، امکانات و خدمات مؤسسات امدادرساني 
اســتفاده کنند. این موضوع فشار کاري و البته فشار روان شناختي را 
بر امدادگران و قربانیان منطقه آســیب دیده بیشتر مي کند. آن دسته 
از بازماندگان کــه ناچارا زمان زیــادي را در پناهگاه ها و کمپ هاي 
موقت پــس از فاجعه مي گذرانند، پیامدهاي آن را به صورت مداوم 
و بي امــان تحمل مي کنند. در این صورت علاوه بر فقدان هاي قبلي، 
از بین رفتن حریم شــخصي، کمبود مکان براي اســتراحت، فقدان 
اســتقلال، آشنانبودن با محیط و وجودنداشتن اطمینان درباره آینده 
هم اضافه مي شود. نقش هاي اجتماعي و خانوادگي فرد و همچنین 
سبک زندگي او، به طورکلي مختل مي شود. علاوه بر اینها، بهداشت 
نامناســب، پناهگاه ناکافي، آب و غذاي آلوده ممکن است منجر به 
شــیوع بیماري ها و حتي مرگ شــود. در پناهگاه، حملات شخصي 
و تجاوز ممکن اســت زنان، افراد ســالمند و بقیه افراد آســیب پذیر 
را در معــرض خطر قــرار دهد. بعد از هفته هــا و ماه ها، عصبانیت 
درباره کندي روند بازســازي یا نابســاماني و فساد در رساندن منابع 
به قربانیان نیز به لیســت عوامل تنش زا اضافه مي شود. در بعضي 
مــوارد، مثــل نیکاراگوئه در بعــد از زلزلــه ۱۹۷۲ و مکزیك بعد از 
زلزله ۱۹۸۵، چنین نارضایتي اي ممکن اســت باعث به وجودآمدن 
اغتشاش گســترده سیاسي شــود. در واقع علاوه بر ضربه رواني ای 

کــه زلزله ایجاد مي کند، ممکن اســت فاجعه دومــي نیز به وقوع 
بپیوندد، فاجعه اي که منبع اولیه آن زلزله است، اما از نحوه واکنش 
و عکس العمــل به زلزلــه ایجاد مي شــود؛ به طوري که حتي وقتي 
قربانیان نجات  داده شــده باشند، باز هم ضربه، آسیب و فشار رواني 
با پایان فاجعه تمام نمي شــود. زلزله اثرات تأخیري نیز دارد؛ ممکن 
اســت تا چندین روز پس از فاجعه، بعضــي واکنش هاي هیجاني 
بروز نکنند. براي بعضي از بازماندگان، احســاس آرامش اولیه بعد 
از نجات و امیدواري موقتي دربــاره رهایي، آینده و همچنین بهبود 
شــرایط، ممکن است ماه عســلي به وجود آورد. براي این افراد، در 
مدت چند ماه یا چند ســال، کم کم این احســاس، جــاي خود را به 
هیجانات متناقض و پرقدرت دیگري مي دهد و فرد متوجه مي شود 
که فقدان هاي شــخصي و مالي ممکن اســت هرگز جبران نشوند، 
عزیزان ازدســت رفته باز نخواهند گشت؛ علاوه بر این وي نسبت به 
تغییرات منفــي درازمدت به وجودآمده در زندگي هوشــیار خواهد 
شــد. افســردگي و اضطراب در قربانیان به صورت اختلال درمی آید 
و حتــي در بعضي قربانیان ممکن اســت به خودکشــي بینجامد. 
در چنین شــرایطي ظاهرا به نظر مي رسد ســایر بازماندگان، شرایط 
روان شــناختي مســاعدي دارند. این افراد ممکن اســت براي حفظ 
انسجام روان شناختي خود، تلاشي در تجزیه و تحلیل اثرات زلزله بر 
خود نداشــته و هیجاناتشان را سرکوب کنند. بعد از وقفه اي کوتاه و 
در بعضي مواقع طولاني، محرک هاي مختلف به عنوان ماشه چکان 

یادآوري خاطــرات فاجعه عمل می کنند و مــواردي که فرد تلاش 
کرده بود سرکوب کند، مجدد به سطح هوشیاري مي آیند. در نتیجه 
واکنش هــاي رواني - اجتماعــي به فاجعه ممکن اســت ناگهاني 
و ماه ها یا ســال ها بعد از فاجعه اصلي پدیدار شــوند. حال ســؤال 
اینجاست که چه زماني نیاز به ارجاع و مداخلات تخصصي تر وجود 
دارد؟ براي پاســخ به این پرسش لازم است میان پاسخ هاي طبیعي 
که در بالا به آنها اشــاره شــد و اختلالات روان شــناختي تمایز قائل 
شویم. در موارد زیر احتمال بروز اختلالات روان شناختي وجود دارد 
و لازم است فرد قرباني به متخصص روان شناسي ارجاع داده شود:
- زماني که دریابید مشکل فراتر از توانایي و سطح آموزش شما و 

نیز اهداف برنامه حمایت رواني باشد.
- در حفظ ارتباط واقعي با فرد مشکل داشته باشید.

- فرد به خودکشي اشاره یا درباره آن صحبت مي کند.
- به نظر مي رسد فرد از نظر اجتماعي منزوي شده است.

- افکار غیرواقعي یا افکار با محتواي گزند و آســیب داشته باشد 
(در نظر داشــته باشید این افکار گاه ممکن اســت ریشه در واقعیت 

داشته باشند).
- از کودک آزاري یا هرگونه اعمال مجرمانه مطلع شده باشید.

- شاهد افزایش نشانه هاي جسماني مداوم باشید.
- از وابستگي به الکل یا مواد مخدر مطلع شوید.

- ببینیــد فرد دســت به رفتارهــاي مخاطره آمیز مي زند و شــما 

خودتان بي قرار یا ســردرگم شده و دچار افکار یا خیال هاي عودکننده 
بد درباره فرد بلادیده شوید.

زلزلــه فقط روي افــراد اثر نمي گــذارد، بلکه مي تواند انســجام 
زندگي اجتماعي در جوامع بزرگ تر و حتي کشــورها را نیز متأثر کند. 
همبســتگي بین مردم با یکدیگر یا حس یکپارچگي را تهدید مي کند، 
چراکه زلزله و پیامدهاي گوناگون آن، طبقات مختلف جامعه را تحت 
تأثیــر قرار مي دهد و از این طریق به اصطکاك اجتماعي دامن مي زند 
(یا برعکــس مي تواند حداقل براي مدت کوتاهــي جوامع را به  هم 
نزدیك تر کند). پاســخ گویي به زلزله، بــدون درنظرگرفتن این موارد، 
غیرممکن و نامتناسب است. توانایي درگیر کردن افراد جامعه در روند 
تعامل و یادگیري متقابل، فراهم کردن فرصت بیان نیازهاي خود براي 
مردم جامعه، احترام گذاري به عقاید بومي و آداب و رسوم محلي، به 
اندازه آموزش مهارت هاي زندگي ضروري هستند. خوشبختانه اصول 
به کاررفته در برنامه ریزي مداخلات به صورت گسترده قابل اجراست 
و با کمي خلاقیت، مي توان از آنها در موقعیت ها و شــرایط مختلف 

استفاده کرد.
بایدها در کمک هاي اولیه روان شناختي

- به افراد کمک کنید تا نیازهاي پایه و اولیه خود مانند غذا، سرپناه 
و خدمات پزشــکي را تأمین کنند. اطلاعات درســت و آساني به افراد 

درباره چگونگي رفع این نیازها بدهید.
- بــه افــرادي که تمایــل دارنــد دربــاره حادثــه اتفاق افتاده و 

احساساتشان با شما صحبت کنند، گوش دهید.
- با افــراد مهربان و دوســتانه رفتار کنید، حتي اگر آنها شــما را 

نپذیرند.
- اطلاعات درســت و دقیقي درباره حادثه و آسیب و اقداماتي که 
در حال انجام است، ارائه دهید. این کار مي تواند به دیگران کمک کند 

که شرایط را بهتر بفهمند.

- به افراد کمک کنید تا با دوستان و آشنایانشان ارتباط برقرار کنند.
- افراد خانواده را دور هم جمع کنید. در صورت امکان، شــرایطي 
فراهــم کنید تا کــودکان نــزد والدین یا عضــو نزدیکــي از اعضای 

خانواده شان بازگردند.
- پیشنهاد های عملي و امکان پذیر براي اجراي کارهایي که بتواند 

خودکارآمدي را افزایش دهد، ارائه دهید.
- به افراد کمك کنید تا نیازهایشان را تأمین کنند.

- مکان هــاي ارائه دهنده انواع خدمــات دولتي و غیردولتي را به 
مردم آسیب دیده معرفي کنید.

نبایدها در کمک هاي اولیه روان شناختي
- بازماندگان را مجبور نکنید که درباره داستان خود و اتفاقاتي که 
پیش آمده، به ویژه درمورد جزئیات ماجرا صحبت کنند، چراکه این کار 
ممکن است سبب کاهش خونسردي و آرامش افرادي شود که تمایل 

ندارند جزئیات زندگي خود را براي دیگران بازگو کنند.
- به افراد اطمینــان بي مورد ندهید؛ مثلا نگویید «همه چیز خوب 
خواهد شــد» یا «حداقل شــما زنده ماندید». بیان این جمله ها سبب 

کاهش آرامش افراد مي شود.
- بــه افراد نگویید که درحال حاضر چــه کاري باید انجام دهند یا 
چگونه فکر کنند یا چه احساســي داشــته باشند یا اینکه قبلا چه کار 
بایــد انجام مي دادند. این کار باعث کاهــش خودکارآمدي و افزایش 

احساس گناه مي شود.
- به افراد نگویید که شما به علت رفتارها و باورهایتان دچار رنج و 
عذاب شده اید. این موضوع باعث کاهش خودکارآمدي افراد مي شود.
- قولــي ندهید که قابل اجرا نیســت. قول هایي که اجرا نشــوند، 

منجر به کاهش امیدواري در افراد مي شوند.
- از خدمات موجود و فعالیت هاي انجام شده انتقاد نکنید، چراکه 

منجر به کاهش امیدواري و آرامش افراد مي شود.  

 به بهانه شانزدهمین سالگرد زمین لرزه بم

تولد یک علم؛ زلزله شناسی
چگونه زلزله ۱۷۵۵ لیسبون منشأ تحول شد؟

آمادگی ذهنی براي زلزله
واکنش هاي رواني به سوانح طبیعي؛ نشانه ها، بایدها و نبایدها

 مینا نظري کمال
 مدرس و پژوهشگر روان شناسی بحران

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب

هرجا زمین لرزه ای حداقل در طول حیات بشــری رخ داده، به طورقطع زمین لرزه های دیگری 
نیــز در آنجــا رخ خواهد داد. بر همین اســاس ضرورت توجه به مخاطــرات طبیعی و فجایع 
احتمالی بروز زلزله در شــهر تبریز به عنوان یکی از کلان شــهرهای بزرگ ایران بر کسی پوشیده 
نیســت. گسل شــمال تبریز با طولی حدود ۲۵۰ کیلومتر و نرخ لغزش افقی هفت میلی متر در 
سال جزء پویاترین گسل های فلات ایران- ترکیه محسوب می شود. این گسل با دقت قابل توجهی 
از ســال ۱۹۷۶ میلادی شناسایی و معرفی شــده و پس از آن، جزئیات ساختاری و لرزه ای بسیار 
کاربردی و ارزشــمندی از این گسل ارائه شده است. سابقه لرزه خیزی تاریخی این گسل، نشانگر 
واقعیت های بســیار تلخی از رخداد زمین لرزه بســیار مهیب و بزرگی است که قدیمی ترین آنها 
مربوط به ۸۵۸ میلادی اســت. پس از آن می توان به زلزله ۱۰۴۲ میلادی اشاره کرد که بزرگایی 
در حدود هفت داشته و در اثر آن حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر کشته شدند. قطران، شاعر تبریزی که 
در زمان این رخداد در تبریز ساکن بوده، با جزئیات قابل توجهی مورفولوژی حاصل از این رخداد 
را به تصویر کشــیده اســت! او در ابیاتی به گسیختگی و حرکت جانبی سطح زمین در مجاورت 

گسل و نیز خمیدگی و کج شدگی سطح زمین - که امری معمول در زمین لرزه های بزرگ است- 
اشاره کرده است:

دریده گشت زمین و خمیده گشت درخت / دمنده گشت بحار و رونده گشت جبال
فراز گشت نشیب و نشیب گشت فراز / رمال (ریگ ها) گشت رماد (خاکسترها) و رماد گشت رمال
چندین زمین لرزه بزرگ و متوســط نیز در طول ســده های بعدی با کشــته هایی بین هزار تا 
چهار هزار نفر در این شــهر رخ داده اســت. زلزله دهخوارقان در ســال ۱۶۴۱ میلادی، باعث 
ویرانی گســترده شهرها و آبادی های آذرشهر، اسکو، خسروشــاه، ممقان، تبریز و... با کشتاری 
در حدود ۱۲ هزار نفر شــده است. گســل مسبب این زمین لرزه، گســل دهخوارقان در بخش 
باختری کوه سهند بوده اســت. زمین لرزه های ۱۷۲۱ و ۱۷۸۰ میلادی با بزرگای تخمینی بیش 
از ۷٫۲ را می توان دهشــتناک ترین زمین لرزه های تاریخی ایران دانســت. مجموع کشته شدگان 

این دو زمین لرزه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر گزارش شــده اســت! مســجد استاد شاگرد، گؤی مچید 
(مســجد کبود) و ارگ علیشــاه، تنها ســازه هایی بودند که در اثر زمین لرزه اخیر، نسبتا پابرجا 
ماندند. ســازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور از دو دهه گذشته، مطالعات گسترده 
و جامعی با هدف شناســایی رخــداد زمین لرزه های کهن و ماقبل تاریــخ، در قالب پروژه های 
دیرینه لرزه شناسی روی گسل شمال تبریز و برخی از گسل های مهم آذربایجان آغاز کرده است. 
در این مطالعات، ترانشــه هایی در عرض گسل ایجاد شده و با بررسی گسیختگی های حاصل 
از زمین لرزه و ســن یابی رسوبات بریده شــده در هر زلزله در حدود ۳۰ هزار سال گذشته، بزرگا 
و زمان این رخدادها تخمین زده شــده است. همچنین، شــواهد و جزئیات درخور توجهی از 
زمین لرزه های تاریخی مانند زلزله های ۸۵۸، ۱۰۴۲، ۱۲۷۳ و ۱۷۸۰ میلادی نیز در این مطالعات 
شناسایی شده است. میانگین دوره بازگشت زمین لرزه های مخرب این گسل، ۳۰۰ سال تخمین 

زده شــده است. بااین حال، گاهی دوره بازگشت دو زلزله بسیار بزرگ مانند رخدادهای تاریخی 
۱۷۲۱ و ۱۷۸۰ میلادی، کمتر از ۶۰ سال بوده است. اغلب زمین لرزه های بزرگ در ایران (به غیر 
از بخش هایی از زاگرس)، با گسیختگی سطح زمین همراه بوده و در اثر هر زلزله بزرگ متأثر از 
جنبایی گسل شمال تبریز، سطح زمین تا پنج متر به  طور افقی و نیم تا یک متر به صورت قائم 
در امتداد گســل جابه جا می شود. در ســال ۱۳۴۵، مساحت شهر تبریز دو هزار و ۵۰۰ هکتار و 
در فاصله نسبتا مناسبی از منطقه پرخطر قرار داشت. تاریخ زلزله های بزرگ به مردم این شهر 
آموخته بود که باید از کوه عینالی و شمال تبریز فاصله بگیرند. در برخی از نگاشته های تاریخی 
بیان شــده که پس از زمین لرزه های اخیر تبریز (۱۷۲۱ و ۱۷۸۰)، بسیاری از مردم، حتی جرئت 
نزدیک شــدن به این کوه را نداشتند! مردم به وضوح شــاهد شکستگی ها و زمین لغزش های 
ناشی از زلزله در ارتفاعات شمالی تبریز بودند. اکنون مساحت شهر نسبت به پنج دهه گذشته، 

پنج برابر؛ یعنی تا ۱۲هزار و ۵۰۰ هکتار گســترده شــده اســت. در خوش بینانه ترین حالت، ۳۵ 
درصد شهر تبریز به سمت منطقه پرخطر رشد کرده است. شهرک هایی مانند باغمیشه، رشدیه، 
مرزداران، ارم و منطقه حاشیه نشین شمال تبریز به شدت در معرض خطر زمین لرزه قرار دارند. 
متأســفانه همچنان نیز روند رو به رشد شهرک سازی مانند شــهرک های جدیدالاحداث نصر، 
شهرک جوانان و شهرک شهید صیادشیرازی که کاملا منطبق بر اثر سطحی گسل های مهم و 
حرایم آن هستند، ادامه داشته و مسئولان ذی ربط، همچنان در مقابل واقعیت های لرزه خیزی 
تبریز مقاومت می کنند. علاوه براین، چندین مجموعه  تجاری، فرهنگی، ورزشــی و بهداشــتی 
نیز در مراحل ابتدایی ساخت وســاز با ســاختگاه منطبق بر اثر سطحی این گسل قرار دارند. با 
اینکه در جنوب و جنوب غرب تبریز زمینه بسیار مساعد و حتی کم هزینه تری نسبت به مناطق 
شــمالی و شــمال غربی تبریز به منظور شهرک ســازی وجود دارد،  اما همچنان شاهد توسعه 

بسیار خطرناک این شهر به مناطق شــمالی تر هستیم. نمای سنگی ساختمان های شهر تبریز 
هم بســیار قابل تأمل است. با اینکه درمجموع، ساخت وسازهای بسیار اصولی تر از گذشته در 
این شــهر انجام می شــود، اما بدترین و وحشتناک ترین اتفاقی که در این شهر در حال رخ دادن 
اســت، احداث ساختمان های با نماهای سنگی اســت. در برخی از ساختمان های بلندمرتبه 
بیش از ۲۰۰ تن نمای سنگی به  کار برده شده است. اگر این ساختمان ها در یک زمین لرزه بزرگ 
فرو نریزند و ســاکنان آن خســارتی نبینند، به احتمال فراوان، عابران، خودروها و... از فروریزی 
ده ها تن ســنگ، در امان نخواهند بود. در ضمن راه بندان ناشــی از فروریزی این ســنگ ها در 
کف خیابان ها و معابر، عملا باعث توقف آمدوشــد خودروها و افراد خواهد شد. مسدودشدن 
درب خانه ها و پارکینگ ها و عدم امکان ورود و خروج به ســاختمان ها از جمله در ساعت ها 
و روزهای اولیه زلزله و مشکلات عدیده دیگر، به طورقطع در اثر زمین لرزه آینده این شهر بروز 

خواهد کرد.
زمین لــرزه بم، با بزرگای ۶٫۶، در ســاعت ۵:۲۶ بامداد روز جمعــه، ۵ دی ۱۳۸۲ به مدت ۱۲ 
ثانیه شهر بم و مناطق اطراف آن در شرق استان کرمان را لرزاند. این زمین لرزه بعد از زمین لرزه 
رودبار، منجیل و طارم بیشــترین تلفات انســانی (حدود ۳۰ هزار نفر) را در میان زمین لرزه های 

سده ۱۴ داشته است.
* کارشناس تکتونیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی مرکز تبریز
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